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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۰۰ سیاستسیاست

دستور پزشکیان برای جلوگیری  از برخورد امنیتی با معترضان
 مهاجرانی یادآور شد: بسته حمایتی دولت از صنایع و واحدهای تولیدی 
شامل هفت بند اســت و هدف اصلی آن حمایت از واحدهای تولیدی 
درگیر در فرایند تولید اســت، به ویژه با توجه بــه انتقال کالاهایی که از 
ارز ترجیحی اســتفاده می کردند تا مشکلی در تأمین کالاها ایجاد نشود. 
 ســخنگوی دولت همچنین با اشــاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور  
افــزود: رئیس جمهوری تأکید کرد در گفت وگو با مردم و معترضان اجازه نمی دهیم 
اعتراضات مردم از ســوی سایرین مصادره شود یا در جهت اهداف جریان های دیگر 
مورد سوءاســتفاده قرار گیــرد. وی ادامه داد: رئیس جمهوری بــر لزوم گفت وگوی 
استانداران، فرمانداران و تمامی مسئولان و عوامل حاکمیتی در استان ها با مردم تأکید 
کرد تا صدای مردم شنیده شود و مشکلاتی که بعضا از گذشته وجود داشته، برطرف 
شود. سخنگوی گفت: امروز در هیئت دولت به گزارش هایی درباره اعتراضات به ویژه 
آنچه در استان ایلام و در ارتباط با بیمارستان این شهر رخ داد، اشاره و در این زمینه 
تأکید شد حوزه سلامت، از جمله بیمارستان ها، آمبولانس ها و به طور کلی هر آنچه 
با بیمار و حقوق بیماران مرتبط اســت، همواره مورد احترام اســت و باید امن باقی 
بماند. هرگونه آســیب یا تعرض به این حوزه، در جریان هر نوع اعتراضی، به معنای 
آسیب به ســلامت مردم بوده و کاملا غیرقابل قبول است. مهاجرانی تأکید کرد: در 
زمینه حادثه ایلام، بلافاصله پس از وقوع، رئیس جمهوری دستور لازم را صادر کرد و 
وزیر بهداشت و وزیر کشور نیز دستورات مشخصی مبنی بر بررسی حقوقی و قانونی 
موضوع ابلاغ کردند. همچنین نماینده ای از ســوی وزیر کشــور اعزام شده است که 

گزارش های لازم را تهیه خواهد کرد.

نظارت بر بازار با جدیت انجام می شود
امین حسین رحیمی در حاشیه جلســه دیروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران 
درباره تشــدید نظارت بر بــازار برای اجرای طرح کالابرگ جدیــد  گفت: نظارت ها با 
جدیت دنبال می شود و ستاد تنظیم بازار نیز مصوباتی در این حوزه داشته است. وی 
افزود: باید تمامی کالاها طبق قیمت مندرج بر آن به فروش برسد و هرگونه افزایش 
قیمت در فروش کالاها مشمول گران فروشی و برخورد خواهد بود. وزیر دادگستری 
با بیان اینکه اجرای طرح از امروز چهارشــنبه آغاز شــده اســت، یادآور شــد: اگر از 
روزهای قبل قیمت ها افزایش یافته باید گفت آن قیمت ها بازار سیاه است و رسمی 
نیســت. قیمت رســمی برای کالابرگ در فروشــگاه ها از امروز اعمال می شود و هر 
فروشنده ای برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار که برای تمام کالاها قیمت گذاری شده 
کوچک ترین رقمی اضافه تر بخواهد، گران فروشی محسوب می شود و تعزیرات حتما 
برخورد قانونی خواهد داشــت. رحیمی افزود: وزارت کشاورزی حداکثر قیمت ها را 
به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده است و موظف هستند نرخ های مصوب را 
روی کالاها درج کنند. بازرسان وزارت صمت و کشاورزی، اصناف و سازمان تعزیرات 

حکومتی مسئولیت کنترل و نظارت بر قیمت ها را بر عهده دارند.

کالابرگ الکترونیکی جدید به همه ایرانیان پرداخت می شود
احمد میدری در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
کالابــرگ الکترونیکی جدید گفــت: به تمامی ایرانیان پرداخت می شــود و حتی 
کســانی که یارانه شان حذف شده است نیز مشــمول آن خواهند بود. وی افزود: 
مــردم اختیار دارند که هــر یک از ۱۱ قلم کالای مدنظر در ایــن طرح را خریداری 
کنند. وزیر تعاون تأکید کرد: از قبل پیش بینی می شــد که چندین قلم کالا افزایش 
قیمت زیادی داشته باشند ولی برنامه ریزی ها به نوعی است که قدرت خرید مردم 
محفــوظ بماند. میدری با بیان اینکه ایجاد شــکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار 
آزاد باعث شــده بود عرضه کنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه در 
بازار نداشــته باشند، یادآور شد: نوســانات فروش نفت باعث کاهش منابع ارزی 
در دســترس برای تأمین کالاهای اساســی شــد. به طوری  که در مقاطعی امکان 
تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت 
اما در برخی دوره ها این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این نوســان 
ارزی به طور مســتقیم بر عرضه کالاهای اساســی اثر گذاشت و مانع ایجاد ثبات 
قیمتی در بازار شــد. وی ادامه داد: نرخ ارز ترجیحی در موارد بســیاری به تولید 
داخلی آســیب می زد و این وضعیت موجب می شــد ظرفیت های تولید داخلی 
به طور کامل مورد اســتفاده نشود. با اجرای سیاســت جدید ارزی، تولیدکنندگان 
داخلــی انگیزه بیشــتری برای افزایش تولیــد پیدا کرده اند. وزیر تعاون با اشــاره 
بــه اجرای طرح کالابرگ  گفــت: مردم در انتخاب کالا کاملا آزاد هســتند و مانند 
دوره های گذشــته می توانند کل اعتبار کالابرگ خــود را صرف خرید یک قلم کالا 
کنند یا آن را میان چند قلم کالا تقسیم کنند. هیچ الزامی برای خرید همه ۱۱ قلم 
کالای تعریف شده وجود ندارد و اختیار انتخاب به طور کامل در اختیار مردم است. 
میدری با بیان اینکه از ابتدا پیش بینی می شد قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان 
به حدود ۲۱۷ هزار تومان برسد، یادآور شد: در تجربه سال ۱۴۰۱ هم قیمت روغن 
از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. آنچه در ذهن مردم 
به عنوان چندبرابرشــدن قیمت ها شکل گرفته، بیشتر مربوط به سه قلم کالاست 
نه همه اقلام. وی افزود: در حالی که افزایش قیمت در ســایر اقلام مانند لبنیات 
حــدود ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر بــوده و در مورد برنج نیز بخش عمده 
افزایش قیمت پیش تر و در فرایند آزادسازی رخ داده است. وزیر تعاون تأکید کرد: 
محاسبات نشــان می دهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود 
را خریــداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی حتی با وجود این افزایش 
قیمت ها، پاســخ گوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود. میدری یادآور شــد:  
بســته های پیشنهادی ما به دولت که جزئیاتش منتشر خواهد شد، نشان می دهد 
با در نظر گرفتن متوســط مصرف خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا 
حــدود ۵۰۰ هزار تومــان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی وجود دارد. او با اشــاره به 
حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: بســته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته 
شــده که جزئیات آن از ســوی وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، 

تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی پیش بینی شده است.  

«شرق» استهلاک مزمن در سیاست و افول سرمایه اجتماعی را واکاوی می کند

فرسایش در امیدواری
گزارش

یادداشت

سیاســی،  جامعه شناســی  در  موحد:  موســی 
اعتراضات اجتماعی صرفا به عنوان واکنش های 
مقطعی به یک بحران خاص فهم نمی شــوند، 
بلکــه اغلــب در قالــب فرایندهای انباشــتی، 
تدریجــی و ســاختاری قابــل تحلیل هســتند. 
تجربه ایــران در دهــه ۱۳۹۰، به ویژه از ســال 
۱۳۹۶ به بعــد و نیز آنچه در این چهار ســالی 
کــه از دهــه ۱۴۰۰ گذشــته، نمونــه ای گویا از 
چنیــن روندی اســت؛ روندی کــه می توان آن 
را «توالــی اعتراضــات» نامیــد کــه در نهایت 
«اعتراضــات فرسایشــی» را به دنبال داشــته 
اســت. ایــن مفهوم ناظــر بر وضعیتی اســت 
کــه در آن، اعتراض ها نه به مثابــه انفجارهای 
ناگهانی، بلکه به عنوان حلقه هایی پیوســته از 
یک زنجیره نارضایتی بــروز می کنند؛ زنجیره ای 
که هــر بــار بخشــی از ظرفیت هــای نهادی، 
اجتماعی و روانی جامعه را مســتهلک می کند 
و مجددا ســرریز ســرخوردگی یــا فروخوردگی 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی هــر اعتراضی 
بدون دریافت پاســخ درست و حل آن با فاصله 

چندساله به اعتراضات تازه تر منتقل می شود.
اعتراضــات دی مــاه ۱۳۹۶ را می توان نقطه 

آغاز ایــن چرخه جدید دانســت. این اعتراضــات بیش از 
آنکه بر محور مطالبات سیاســی کلاســیک نظیر ۷۸ و ۸۸ 
شکل بگیرند، ریشــه در نارضایتی های اقتصادی، احساس 
بی عدالتی و کاهش تاب آوری معیشــتی داشــتند. هرچند 
کســانی همچون خود حســن روحانی برداشت دیگری از 
دی ماه ۹۶ دارند، اما با هر قرائتی که به آن اعتراضات نگاه 
شود، ویژگی مهم این مرحله، خروج اعتراض از پایتخت و 
مراکز سیاســی و طبقاتی سنتی و گسترش آن به شهرهای 
کوچــک و لایه های کمتر دیده شــده جامعه بــود. از منظر 
جامعه شناسی سیاسی، این تحول نشان دهنده شکاف میان 
انتظارات اجتماعی و توان پاســخ گویی ساختارهای رسمی 

بود؛ شکافی که در سال های بعد عمیق تر شد.
در ســال های پس از ۱۳۹۶، اعتراضــات با موضوعات 
و کنشــگران متنوع تری تکرار شــد؛ از اعتراضات صنفی و 
معیشتی گرفته تا اعتراضات هویتی، نسلی و فرهنگی. این 
تنوع، نشانه تکثر مطالبات در جامعه ای است که مسیرهای 
نهادمنــد برای بیــان و پیگیری خواســته هایش محدود یا 
کم اثر تلقی می شــود. در چنین شرایطی، اعتراض خیابانی 
به تدریــج از «آخرین ابزار» به «یکــی از ابزارهای ممکن و 
مرســوم» تبدیل می شود؛ تحولی که از منظر نظری، حاکی 
از فرسایش کارآمدی ســازوکارهای میانجی مانند احزاب، 

تشکل های صنفی و نهادهای نمایندگی است.
اعتراضــات آبان ۱۳۹۸ را می تــوان مرحله ای متفاوت 
در ایــن توالی دانســت؛ مرحله ای که شــدت واکنش ها و 
پیامدهای آن، هم برای جامعه و هم برای نظام تصمیم گیر، 
اثرات ماندگارتری بر جای گذاشــت. در این مقطع، پیوست 
میان سیاســت گذاری اقتصــادی و پیامدهای اجتماعی آن 
به طور عینی نمایان شــد. جامعه شناسان سیاسی در چنین 
مواردی از «شوک سیاستی» سخن می گویند؛ شوکی که در 
غیاب گفت وگوی پیشــینی و اقناع اجتماعــی می تواند به 
بروز واکنش های گســترده منجر شود. اهمیت این مرحله 
در آن اســت که سرمایه اجتماعی، به ویژه اعتماد عمومی، 
بیش از گذشــته آسیب دید و احساس فاصله میان جامعه 

و ساختار تصمیم گیری تشدید شد.

 الگوی اعتراضات در قرن پانزدهم
بــا ورود بــه قــرن پانزدهم هجــری شمســی، الگوی 
اعتراضــات بیــش از پیــش فرسایشــی شــد. اعتراضات 
ســال ۱۴۰۱ و پس از آن در دی ماه امســال، نشــان داد که 
نارضایتی ها دیگر صرفا معطوف به یک حوزه خاص نیست، 
بلکه درهم تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
نســلی، به نوعی نارضایتی عمومی تبدیل شــده است. در 
ادبیات جامعه شناســی سیاســی، این وضعیت را می توان 
«انباشــت نارضایتی های حل نشده» نامید؛ وضعیتی که در 
آن، هر بحران جدید بر بســتری از مسائل حل نشده پیشین 

سوار می شود و دامنه تأثیر آن را گسترده تر می کند.
مفهوم «اعتراضات فرسایشــی» دقیقــا به همین نقطه 
اشــاره دارد. در این الگو، نه جامعه به مرحله فروپاشــی 
می رســد و نه نظام سیاســی با یک بحــران قاطع و نهایی 
مواجه می شــود، بلکه هــر دو در وضعیتی از اســتهلاک 
تدریجــی قرار می گیرند. جامعه بخشــی از امید، اعتماد و 
ســرمایه نمادین خود را از دست می دهد و در مقابل، نظام 
حکمرانی نیز ناچار می شود بخش درخور توجهی از انرژی 
و منابــع خود را صرف مدیریت پیامدهــای نارضایتی کند، 
به جای آنکه آن را در مســیر توسعه و اصلاحات ساختاری 

به  کار گیرد.
نکته مهم آن اســت که ایــن توالی اعتراضــات الزاما 
بــه معنای افزایش خطی شــدت یا گســتره آنها نیســت. 
چه بســا در مقاطعی، اعتراضات فروکش کند یا به اشکال 
آرام تر بروز یابد، اما مســئله اصلی، باقی ماندن ریشــه های 
نارضایتی اســت. از منظر جامعه شناســی سیاسی، تمرکز 
صرف بر «کنترل بحران» بدون پرداختن به «حل مســئله»، 
تنها به تعویق افتادن مرحله بعدی اعتراضات می انجامد. 
در مقابــل، تقویت ســازوکارهای نمایندگــی، گفت وگوی 
اجتماعــی، شــفافیت در تصمیم گیــری و ترمیــم اعتماد 
عمومــی می توانــد ایــن چرخــه فرسایشــی را متوقف یا 

دست کم کندتر کند.
در نهایــت، تجربــه ایــران در دهــه ۱۳۹۰ و پس از آن 
نشان می دهد اعتراضات نه پدیده ای دفعی، بلکه فرایندی 
تاریخی و اجتماعی اند. فهم این واقعیت، پیش شــرط عبور 
از وضعیت کنونی اســت. جامعه شناســی سیاســی به ما 
یادآوری می کند که ثبات پایدار نه از مســیر انکار یا سرکوب 
نارضایتی ها، بلکه از طریق شــنیدن، فهم و تبدیل مطالبات 

اجتماعــی به سیاســت های قابل اجرا به دســت می آید. 
اگر این مســیر جدی گرفته شــود، می توان امید داشت که 
توالــی اعتراضات جای خود را بــه توالی اصلاحات بدهد؛ 
اصلاحاتی که هم زمان منافــع جامعه و منطق حکمرانی 

را تأمین کند.

 خوانش اشتباه از اعتراضات
اعتراضــات دی ماه ۱۴۰۴ را می تــوان تازه ترین حلقه از 
زنجیره ای دانست که از میانه دهه ۱۳۹۰ به تدریج در فضای 
سیاسی- اجتماعی ایران شکل گرفته است. این اعتراضات، 
از حیــث مطالبــات اقتصادی و معیشــتی، همپوشــانی 
معنــاداری بــا اعتراضــات دی مــاه ۱۳۹۶ و آبــان ۱۳۹۸ 
دارد؛ هر ســه موج، در بستر فشــارهای فزاینده اقتصادی، 
بی ثباتی بــازار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نســبت 
به آینده شــکل گرفتند. با این حال، تقلیل این اعتراضات به 
«اعتراضات صرفا معیشــتی» نه تنها نارساست، بلکه مانع 

فهم دقیق تر تحولات اجتماعی امروز ایران می شود.
باید در نظر داشت که اعتراضات این سال ها در ایران، نه 
به صورت یکباره و انفجاری، بلکه به  شکل متناوب، پراکنده 
و در فواصل زمانی نسبتا کوتاه تکرار شده اند. ویژگی اصلی 
این اعتراضات، تداوم نارضایتی و انباشت تدریجی مطالبات 
حل نشده است. دی ۹۶، آبان ۹۸، اعتراضات ۱۴۰۱ و اکنون 
دی ۱۴۰۴، هــر یــک به ظاهر با محرک هــای متفاوتی آغاز 
شــدند، اما همگی بر بستری مشــترک از فرسایش اعتماد 
عمومــی، کاهش ســرمایه اجتماعی و ضعــف کارآمدی 

نهادی استوار بوده اند.
اشتباهی که در برخی تحلیل ها تکرار می شود، تفکیک 
مکانیکــی این اعتراضات بر اســاس «علت واحد» اســت؛ 
گویی در ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۴، صرفا اعتراضات اقتصادی، بنزینی 
و معیشــتی بودند و ۱۴۰۱ هم منحصــر به مقوله فرهنگی 
یا هویتی اســت. حال آنکه واقعیت اجتماعی پیچیده تر از 
این دســته بندی های تک بُعدی است. مسائل اقتصادی در 
ایران همواره واجد ابعاد سیاسی، اجتماعی و حتی هویتی 
بوده انــد و بالعکــس، مطالبات فرهنگــی و اجتماعی نیز 
در خلأ معیشتی و اقتصادی شــکل نمی گیرند. اعتراضات 
۱۴۰۱، هرچنــد با یــک مســئله فرهنگی- اجتماعی حول 
محور «حجاب» آغاز شــد، اما به ســرعت بــه میدان بروز 
نارضایتی های انباشــته اقتصادی، نســلی و سیاسی تبدیل 
شــد. به همین قیاس، اعتراضــات دی ۱۴۰۴ اگرچه حول 
گرانی، بی ثباتی بازار و معیشــت شــکل گرفت، اما حامل 
پیام هایی فراتر از اقتصاد بود. با نگاهی ارفاق آمیز می توان 
آنچــه را در جنبش «زن، زندگــی، آزادی» رخ داد  تا حدی 
استثنائی دانست؛ جنبشی که هرچند خارج از سازوکارهای 
رسمی، در ســطح اجتماعی و نمادین به بخشی از اهداف 
خــود به ویژه در حوزه تغییر نگرش ها و الگوهای رفتاری و 
نیز نوع پوشــش اثرگذاری قابل توجهی بر جامعه گذاشت. 
با این حال، این دســتاوردها به معنــای پایان یافتن مطالبات 
نیســت. بخش مهمی از خواسته های نســلی و فرهنگی 
شــکل گرفته از دل تحولات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ همچنان 
بر زمین مانده و مســتقل از موضوع حجــاب، می تواند در 
صورت بی پاسخ ماندن، در قالب اعتراضات و نارضایتی های 
آینده ســرریز شود که اتفاقا بخشــی از برون داد اعتراضات 
این روزهای ایران می تواند در این سطح قابل تحلیل باشد.
در ایــن چارچــوب، می توان گفت جامعــه ایران امروز 
با «ســینرژی بحران ها» مواجه است؛ هم افزایی مشکلات 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی که در ســال های 
گذشــته روی هم انباشــته شــده اند. این هم افزایی، بنیان 
اعتراضات را شکل می دهد و باعث می شود هر شوک جدید، 
از جهش ارزی گرفته تا تصمیمات سیاســتی یا رخدادهای 
اجتماعــی بالقوه، به جرقه ای برای بــروز نارضایتی تبدیل 
شــود. از این منظر، دیگــر نمی توان اعتراضــات را به یک 
عامل خاص فروکاست یا انتظار داشت با حل مقطعی یک 

مسئله، چرخه نارضایتی متوقف شود.

 فرسودگی تدریجی؛ بهای نارضایتی های انباشته
نکته مهم تر آن اســت که تداوم اعتراضات فرسایشــی، 
خود بــه پدیده ای تازه منجر شــده اســت که بایــد آن را 
«فرســایش اعتراضات» نامید. به ایــن معنا که جامعه  در 
عیــن اســتمرار نارضایتی، دچــار نوعی اســتهلاک روانی، 
اجتماعی و حتی سیاســی شــده اســت. تکرار اعتراضات 
بدون دســتیابی بــه نتایج ملمــوس، می تواند احســاس 
بی اثری، خستگی جمعی و کاهش امید به تغییر را تقویت 
کند. این وضعیت، نه تنها بــرای معترضان، بلکه برای کل 

جامعه هزینه زاست و نشانه بارز آن را می توان در گسترش 
بی اعتمادی، انفعال اجتماعی و فاصله گیری از کنش های 

جمعی پایدار مشاهده کرد.
همان گونــه که پیش تر تصریح شــد، مفهوم «اعتراضات 
فرسایشی» ناظر بر وضعیتی میان حال و ممتد است که نه به 
فروپاشی اجتماعی می انجامد و نه به بروز یک بحران قاطع 
و تعیین کننده در ســطح نظام سیاسی. در این الگو، جامعه و 
حکمرانی در یک چرخه استهلاک تدریجی و هم زمان گرفتار 
می شوند. از یک  سو، جامعه به تدریج بخشی از سرمایه های 
حیاتی خود شــامل امید به آینده، اعتماد نهادی و ســرمایه 
نمادین را از دســت می دهــد و به وضعیتی از خســتگی و 
فرسودگی اجتماعی نزدیک می شود و از سوی دیگر، ساختار 
حکمرانی ناگزیر اســت بخش قابل توجهی از توان، منابع و 
ظرفیت های مدیریتی خود را صــرف کنترل، مهار و مدیریت 
پیامدهــای نارضایتی هــای انباشــته کند؛ امــری که به طور 
طبیعــی فرصت و امــکان تمرکز بر برنامه های توســعه ای 
بلندمــدت و اصلاحــات بنیادین را محــدود می کند. حاصل 
این وضعیــت، نه تغییر قاطع و نه ثبــات پایدار، بلکه تداوم 
وضعیتی میانی اســت که در آن هزینه ها به صورت تدریجی 
بر هر دو سوی جامعه و حکومت تحمیل می شود و افق های 

تحول ساختاری به تعویق می افتد. 
در نهایت، اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را باید نه یک رخداد 
منفرد، بلکه بخشــی از یک روند بلندمدت دانست؛ روندی 
که از اعتراضات فرسایشی آغاز شده و اکنون خطر فرسایش 
خودِ اعتراض و اســتهلاک جامعه را در پی دارد. فهم این 
وضعیت، مستلزم عبور از تحلیل های تک علتی و توجه به 
پیوندهای درهم تنیده اقتصاد، سیاســت، فرهنگ و جامعه 
است؛ پیوندهایی که نادیده گرفتن آنها، چرخه نارضایتی را 

همچنان بازتولید خواهد کرد.

 یک تفاوت مهم
اگرچه به جریان شناســی اجتماعی و سیاسی اعتراضات 
در دهه هــای ۹۰ و ۱۴۰۰ پرداخته شــد، اما آنچه اعتراضات 
دی ماه ۱۴۰۴ را از اعتراضات پیشــین متمایز می  کند، ناظر بر 
ظهــور «پارامترها یا بازیگران خارجــی» به عنوان کاتالیزور 
و عوامــل اثرگــذار و تقویت کننده اســت. در شــرایطی که 
اعتراضــات قبلــی عمدتــا در محــدوده داخلی و ناشــی 
از ناکارآمدی هــای اقتصــادی و مدیریتی بود و ما شــاهد 
موضع گیری مدیریت شــده غربی ها بودیم، این  بار تشــدید 
دخالت ها در قالب مواضع رســمی بازیگران فرامنطقه ای، 
ممکن است این چرخه را از کنترل خارج کرده و به تبع آن، 
ســایه تهدید یک تنش و حتی جنگ را بر فضای اجتماعی 
کشور سنگین تر کند. اظهارات و اقدامات اخیر دونالد ترامپ 
و دیگر مقامات آمریکایی مانند لفاظی های  لیندسی گراهام 
(ســناتور)، مایک پمپئــو (وزیر خارجه اســبق) و... هرچند 
محدود، اما حامل پیامدهای روانی و سیاسی عمیق هستند؛ 
زیرا می توانند سقف تاب آوری جامعه و ظرفیت پاسخ گویی 
دولت را هم زمان تحت فشار قرار دهند. در واقع، فرسایش 
اعتراضات دیگــر صرفا یک فرایند داخلی نیســت، بلکه با 
ورود پارامتر خارجی، امکان تبدیل آن به یک بحران گسترده 

و غیرقابل پیش بینی افزایش یافته است.
این شــرایط هشــداردهنده اســت؛ چراکــه جامعه در 
معرض استهلاک سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی قرار 
گرفتــه و نظام حکمرانی ناچار اســت بخــش عمده ای از 
انرژی و منابع خود را صــرف مدیریت نارضایتی ها کند، به 
جای آنکه آنها را در مســیر اصلاحات ساختاری و توسعه 
اقتصــادی به  کار بگیرد. بنابراین ضــرورت اقدامات عاجل 
برای تقویت کانال های داخلی گفت وگو، پاســخ گویی مؤثر 
و تســهیل اعتراضات قانونی و مســالمت آمیز بیش از هر 
زمان دیگری احساس می شود؛ پیش از آنکه فشار خارجی، 
چرخه اعتراضات فرسایشــی را به یــک بحران پیچیده و با 

پیامدهای بلندمدت تبدیل کند.

 غلامعلی رجایی: حذف واســطه ها، جامعه را مســتقیم به 
خیابان آورد

در پیوســت آنچــه گفتــه شــد، غلامعلــی رجایی در 
گفت وگویی با «شرق» و در تحلیل روند اعتراضات اجتماعی 
در ایــران، با تفکیــک میان تجربه های پیشــین و وضعیت 
کنونی، معتقد اســت «اعتراضات دهه های اخیر واجد یک 
تغییــر کیفی معنادار شــده اند». به گفتــه او، «اعتراضات 
ســال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ اساســا ماهیتی سیاسی داشتند 
و در چارچوب رقابت های انتخاباتی و مطالبات مشــخص 
سیاســی قابل فهم بودنــد، اما از دی مــاه ۱۳۹۶ تا دی ماه 

۱۴۰۴، جامعه وارد مرحله ای تازه شــده اســت 
کــه در آن اعتراضات دیگر نه حــول انتخابات 
می چرخند و نــه حتی لزوما ذیــل قرائت های 
کلاســیک سیاســی قابل توضیح اند». مشــاور 
مرحوم آیت االله هاشــمی تأکید دارد که خیابان 
دیگر «آخرین برگ» نیست، بلکه به نوعی به یک 
بستر مرسوم برای بیان اعتراض بدل شده است؛ 
«نتیجه فقدان سازوکارهای مؤثر و قانونی برای 

شنیده شدن صداهای جامعه».
ایــن مدرس دانشــگاه بــا رد این گــزاره که 
«فرســایش» شده اند،  اعتراضات مردمی دچار 
اعتراضات همچنان  تصریح می کند:  «طــراوت 
پابرجاست، هرچند جنس مطالبات تغییر کرده 
اســت. اگر در سال ۱۳۸۸ شــعار «رأی من کو» 
محور اعتراض بود، امــروز بخش قابل توجهی 
انتخابــات را  از معترضــان اساســا ســازوکار 
فاقد کارآمدی می دانند و مســئله اصلی شــان 
«زندگی کــردن» اســت؛ داشــتن آینــده، رفــاه 
نســبی و تناســب میان درآمد و هزینه». از نظر 
این تحلیلگر ارشــد سیاســی، «تغییر جاری در 
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، نه نشــانه رادیکالیسم 
ذاتی جامعه، بلکه واکنشی طبیعی به انباشت 
ناکامی های اقتصادی و اجتماعی است و نباید با هراس یا 

محکومیت با آن مواجه شد».
رجایــی میان بدنــه اصلــی معترضــان و اقلیت های 
ساختارشــکن تمایــز قائــل می شــود؛ چراکه به بــاور او، 
«اکثریت کســانی که به خیابان می آیند نه وابســته اند و نه 
به دنبــال تخریب، بلکه دغدغه معیشــت و کیفیت زندگی 
دارند. در مقابل، اقلیتی ممکن اســت به رفتارهای خشــن 
یا نمادین دست بزنند که مواجهه با آنان باید در چارچوب 
وظایف نهادهای مســئول تعریف شود». مسئله اصلی اما 
از منظر این اســتاد دانشــگاه، ناظر بر «قدرت اقناع» دولت 
اســت؛ دولتی که باید پیش از رســیدن جوانان به خیابان، 
صدای آنان را بشــنود. با چنین برداشتی، رجایی تأکید دارد 
که «جای شــنیدن این صداها رسانه ها، احزاب، دانشگاه ها 
و تجمعات قانونی اســت، اما وقتی این مســیرها مسدود 
می شــوند، جامعه منتظر مجــوز نمی مانــد و خود برای 
اعتراض مجوز صادر می کند؛ امری که می تواند اعتراضات 

را به سمت رادیکالیسم و خشونت سوق دهد».
این چهره سیاســی در ادامه گپ و گفت خود با «شرق»، 
وضعیــت کنونــی را نوعــی «ناامیدی نزدیــک» توصیف 
می کند؛ نــه ناامیدی مطلق، بلکه شــرایطی که در آن نه 
صدای مردم به دولت می رســد و نــه صدای دولت برای 
مــردم اعتباری دارد. از نگاه رجایــی، «جامعه امروز دیگر 
تصویــری روشــن از کارآمــدی دولــت در ذهن نــدارد و 
همین امر موجب گسســت ارتباطی دوطرفه شــده است. 
در ایــن میان، حذف عناصر واســط، از احزاب و رســانه ها 
گرفته تا چهره های دانشــگاهی، فرهنگی و ورزشی نقش 
تعیین کننده ای در تشــدید بحران داشــته است». به تعبیر 
مشــاور مرحوم آیت االله هاشمی، «این عناصر می توانستند 
نقش واسطه را ایفا کنند، اما با محدودشدن یا حذف شان، 
جامعه به این نتیجه رسیده که راهی جز خیابان برای بیان 

مطالبات باقی نمانده است».
رجایی با اشــاره به ویژگی های نســل های جدید، به ویژه 
دهه هــای ۸۰ و ۹۰، می گوید: «مســئله اصلی این نســل ها، 
نه سیاست به معنای کلاســیک، بلکه آینده و سطح زندگی 
اســت. نســلی که در جهانی رسانه ای شــده زندگی می کند 
و خــود را نه تنها با کشــورهای توســعه یافته، بلکه حتی با 
همســایگان منطقه ای مقایســه می کند و در نتیجه کاهش 
ارزش پــول ملی و افول قدرت خرید را به مثابه نوعی تحقیر 
جمعی تجربه می کند». بنابراین از نظر این تحلیلگر سیاسی، 
«چنین احساس تحقیری می تواند به فریاد، خشم و اعتراض 
بینجامــد». در ادامه نکات یاده شــد، رجایــی اعتراضات را 

تک علتــی نمی دانــد و با نقد 
مکانیکــی  دســته بندی های 
و  اقتصــادی  معضــلات  از 
بحران هــای  تــا  معیشــتی 
فرهنگی، سیاســی و... معتقد 
عوامل  ایــن  «همــه  اســت: 
کمااینکــه  درهم تنیده انــد، 
ســایر  یــا  بنزیــن  حجــاب، 
موضوعات صرفا  پوشش  هایی 
بــرای یــک مســئله عمیق تر 
نارضایتی  آن هــم  و  هســتند 
نــوع  و  زندگــی  کیفیــت  از 
حکمرانــی در همــه ابعاد و 
سطوح است که در جوانب و 
امور زندگی مردم آثار جدی و 
مستقیم خود را داشته است؛ 
از ســفره مــردم تا پوشــش 
رجایــی  ایــن رو  از  مــردم». 
هشــدار می دهد که «برخورد 
مســائل،  این  با  ایدئولوژیــک 
به ویــژه در حوزه هایــی مانند 
ســبک زندگــی و آزادی های 
نیســت  کارآمد  نه تنها  فردی، 
بلکــه می تواند شــکاف ها را 
این  بــاور  به  کنــد».  عمیق تر 
امروز  فعال سیاسی، «جامعه 
دیگر جامعــه دهه های ۶۰ و 
۷۰ نیســت و بدون بازاندیشی 
جــدی در شــیوه حکمرانی و 
واســطه ها،  نقش  بازســازی 
خیابان  در  اعتراضــات  توالی 

ادامه دار خواهد بود».

اسراف بس!
دولت به  جــای قطع بــرق و گاز کارخانجــات و اولویت دادن به 
مصارف شــهری یا روشــنایی اگر به همه اعــلام می کرد که لازم 
است از آخرین قبض خود ۲۵ درصد صرفه جویی کنند، آیا مجبور 
به تعطیل کــردن کارخانجات و لطمه به صنایع و اقتصاد کشــور 

می شد؟
بزرگی فهرست اسراف هایی که در کشور ما می شود، غیر قابل تصور است و 
اصلاح شیوه های مصرف اقتصادی چه در دولت، چه در شرکت های دولتی یا 
خصوصی یا مردم بسیار عبرت آموز است و به تنهایی ثروتی را تشکیل می دهد 
که نیازی به سرمایه گذاری خارجی نداشته باشیم و حتما با رعایت عدم اسراف 
شرایط زیستی در جامعه ما بهتر و روان تر نیز خواهد شد و به جای مشاغل زائد 
ناشی از اسراف، مشاغل مثبت  زاده خواهد شد. بدیهی است اگر دیگر گونه های 
اســراف به جز اســراف اقتصادی را نیز مدنظر قرار دهیم، زندگی شایســته ای 
می تواند برای نسل ما و نسل های آینده به ارمغان آورد. فراموش نکنیم اسراف 

در منابع طبیعی، دزدی از حقوق نسل های آینده است.
اینکه دولــت راحت ترین کار یعنی قطع گاز و بــرق را انجام دهد و در پی 
تنظیم امور و سیســتم دادن به مسائل نباشد و آن را سخت شمرد، آیا پاسخی 

برای حرکت در تنگناهای کار و مقاومت است؟

ادامـه  از 
صفحه

۲

ادامـه  از 
صفحه

اول

رجایی: مســئله اصلی 
نــه  جدیــد،  نســل  
سیاســت بــه معنای 
کلاســیک، بلکه آینده 
است.  زندگی  سطح  و 
جهانی  در  که  نســلی 
رسانه ای شــده زندگی 
را  خــود  و  می کنــد 
کشــورهای  با  نه تنها 
بلکــه  توســعه یافته، 
حتــی با همســایگان 
مقایســه  منطقــه ای 
می کنــد و در نتیجــه 
کاهش ارزش پول ملی 
و افول قدرت خرید را 
نوعی تحقیر  به مثابــه 
می کند.  تجربه  جمعی 
لــذا چنین احســاس 
می توانــد  تحقیــری 
و  خشــم  فریــاد،  به 

اعتراض بینجامد 


